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عجیب‌ترین عمل‌های جراحی جهان
بخش اجتماعی- جراحان بسیاری در سراسر دنیا با تکیه بر دانش و تجربه، 
رخدادهای پزشکی باور نکردنی را رقم زده اند که در اینجا با جدیدترین نمونه 
های آن آشنا می شوید. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه جراحان در 
سراسر دنیا با تکیه بر دانش قادر به انجام اعمال جراحی حساس و باور نکردنی 
هستند. از پیوند‌های عصبی گرفته تا عمل جراحی با کمک ربات، این پیشرفت‌ها 
موجب نجات جان افراد و بهبود بیماران بسیاری شده است. در ادامه این مطلب 

به ذکر نمونه هائی از این موارد می‌پردازیم.
بیماری با دو قلب

در سال ۲۰۱۱، جراحان مرکز پیوند یو سی سن دیگو از یک روش غیرمعمول 
برای رفع نارسایی قلبی یک مرد استفاده کردند. نارسایی قلبی این بیمار به 
گونه‌ای بود که بطن چپ قلب او دیگر نمی‌توانست به طور مؤثر خون را در 
سراسر بدن خود به گردش در آورد و به دلیل فشار خون ریوی، جراحان به 
راحتی نمی‌توانستند پیوند عادی قلب را در مورد وی انجام دهند. آن‌ها پیوند 
قلب هتروتوپی، که شامل نصب قلب دوم در حفره قفسه سینه بیمار است، را در 
مورد وی اعمال کردند و قلب قدیمی بیمار را به قلب جدید او وصل کردند تا قلب 
قدیمی او به همراه بطن راست قدرتمند خود، همچنان خون عاری از اکسیژن را 
به ریه‌ها منتقل کند و در همین حال، بطن چپ قلب جدید خون دارای اکسیژن 
را به سراسر بدن بیمار پمپ کند. بدین ترتیب بهبودی کامل در این بیمار صورت 

گرفت و وی اکنون صاحب دو قلب است. 
برداشتن نیمی از مغز 

این عمل جراحی بر روی دختری در تگزاس که مبتلا به یک بیماری عصبی 
نادر به نام آنسفالیت راسموسن بود، انجام شد. او در جوانی دچار تشنج‌های 
مکرری می‌شد که اختلالات غیرقابل کنترل در حرکت و تکلم را به دنبال 
داشت. علت دقیق این بیماری همچنان مشخص نیست، اما محققان معتقدند 
که راسموسن ناشی از اختلال درسیستم ایمنی بدن است که به قشر مغز و 
نیمکره چپ یا راست مغز حمله می‌کند. نیمکره آسیب دیده سپس از بین می‌رود 
و باعث ایجاد مشکلات گفتاری، فلج جزئی و از دست دادن کنترل حرکات 

می‌شود. 
در یک عمل جراحی ۷ ساعته، تیم پزشکی نیمی از سمت راست مغز را برداشتند. 
در بیشتر موارد، نیمه باقی مانده از مغز نقش همتای گمشده خود را بر عهده 
می‌گیرد و وضعیت را بهبود می‌بخشد. بیمار پس از عمل، به طرز شگفت انگیزی 

بهبود یافت و اکنون زندگی عادی را پشت سر می‌گذارد. 
بیماری که دستش دوخته شد

در سال ۲۰۱۹، یک نجار انگلیسی از با یک اره برقی برقی آسیب دید. این فرد 
۴۶ ساله هنگام قطع تخته‌های چوب انگشت شست و اشاره خود را از دست داد. 
جراحان به مدت ۱۷ ساعت برای اتصال مجدد انگشتان او تلاش کردند. آن‌ها 
استخوان‌های شکسته و رباط‌های آسیب دیده را ترمیم کردند و پیوند بافتی را 
انجام دادند. رگ‌های خونی و اعصاب از ناحیه پای و بازوی این فرد گرفته شد. 
تیم جراحی سپس از یک سوزن بسیار ریز برای دوختن رگ‌های خونی به 
یکدیگر و بازگرداندن جریان خون به دست بیمار استفاده کردند و برای تعویض 

پوست ناحیه آسیب دیده از پوست کشاله ران پا بهره بردند.
گاستروشیزیس

پس از انجام سونوگرافی، پزشکان متوجه ساختاری غیرمعمول در شکم یک 
نارسایی  نوعی  نامیده می‌شود،  گاستروشیزیس  که  بیماری  این  نوزاد شدند. 
مادرزادی است که در آن نقص دیواره شکم در نوزاد منجر به تشکیل روده در 

قسمت بیرونی بدن وی شده بود.
اقدام به خروج این نوزاد از شکم مادر کردند و او  پزشکان سه هفته زودتر 
بلافاصله به اتاق عمل منتقل شد تا جراحان روده‌ها را در درون بدن او قرار دهند. 
پس از انجام این عمل، بخش‌هایی از بافت روده سیاه شد و برای برداشتن بافت 
مرده به جراحی‌های بیشتری نیاز بود. اما بقیه روده‌ها خون کافی دریافت کرد 

و زنده ماند.و پس از پنج ماه نوزاد با بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شد.
ساخت حنجره مصنوعی

در سال ۲۰۱۶، اسکن سونوگرافی زنی که در هفته ۱۶ ام بارداری اش، یک 
سانحه رانندگی را تجربه کرده بود، نشان داد که کودک وی، وضعیت پزشکی 
مبتلا به عارضه نادری به نام آژنریس حنجره است. این بیماری که تا کنون، 
تنها ۵۰ مورد از آن گزارش شده است کاملًا بی ارتباط با این سانحه بود این 
عارضه وقتی اتفاق می‌افتد که حنجره در مراحل اولیه بارداری نتواند توسعه یابد. 
در نتیجه، هیچ راهی وجود ندارد که نوزاد بتواند به طور طبیعی در خارج از رحم 
مادر خود تنفس کند. پزشکان پیش بینی کردند که این کودک پنج درصد 
احتمال زنده ماندن در بدو تولد را دارد. سزارین جزئی انجام شد، از آنجا که نوزاد 
فاقد راه هوایی مناسب بود، جراحان درست قبل از زایمان کامل، در این نوزاد 
تراکئوستومی را به پایان رساندند که عبارت است از تعبیه لوله فلزی یا پلاستیکی 
در حفره‌ای که از روی پوست گردن ایجاد می شود. این فرد، سال‌ها با یک 
دستگاه تهویه هوا زندگی خود را صرف کرد و نتوانست صحبت کند، اما جراحان 
در طی یک عمل جراحی ۴ ساعته، دو دنده را از بدن بیمار خارج کردند و با تغییر 
شکل دنده‌ها و تعبیه راه هوایی جدید، این بار او می‌توانست بدون کمک دستگاه 
تنفس، نفس بکشد. هم اکنون تیم پزشکی در تلاش است تا اپیگلوتی را برای 

این فرد تهیه کنند که به او کمک کند تا به درستی غذا بخورد. 
خال کوبی‌های چشم

گلوکوم در اثر تخلیه نامناسب مایعات در داخل چشم ایجاد می‌شود. زنی که 
برای معالجه بیماری گلوکوم خود تحت عمل جراحی لیزر چشم قرار گرفته بود، 
هرگز تصور نمی‌کرد که این روش باعث حساسیت شدید به نور در وی خواهد 
شد. درمان با لیزر، دریچه‌ای در عنبیه ایجاد می‌کند که نور اضافی را به سمت 
شبکیه هدایت می‌کند و به این ترتیب پرتو‌های نوری زیادی به چشم او وارد 
می‌شدند که موجب افزایش فشار در چشم و مشکلات بینایی و آسیب به عصب 
چشم وی شدند.پس از مراجعه به چشم پزشک، این متخصص در قرنیه این زن 
حفره کوچکی را درست در مقابل سوراخ مصنوعی ایجاد و آن را با جوهر خال 

کوبی پر کرد و به طور موثر مانع از ورود اشعه‌های نوری به روش اشتباه شد.

در بازسازی صحنه قتل به نمایش گذاشته شد

فیلم جنایت پسرخاله ها
بخش اجتماعی- بامداد یکم شهریور گذشته، نیروهای انتظامی در تماس با قاضی 
ویژه قتل عمد از وقوع جنایتی هولناک خبر دادند. به دنبال دریافت این خبر بلافاصله 
به  آغاز شد.  جنایت  وقوع  محل  در  میرزایی  کاظم  قاضی  توسط  میدانی  تحقیقات 
دستور مقام قضایی گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی با نظارت مستقیم سرهنگ 

محمدرضا غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی( مامور رسیدگی 
به این پرونده شدند و با رصدهای اطلاعاتی و همچنین جمع آوری 
اسناد و مدارک انکارناپذیر عاملان این جنایت هولناک را در کمتر 
از 48 ساعت به دام انداختند. فیلم جنایت پسرخاله ها که در پی 
پارک نامناسب خودرو در حاشیه یکی از خیابان های مشهد رخ 
داده بود جزئیات این جنایت وحشتناک را در بازسازی صحنه قتل 

فاش کرد.
به گزارش خراسان، متهم یک پرونده جنایی که فقط به خاطر غرور 
و کل کل و رجزخوانی پشت فرمان خودرو، دستش به خون جوان  
دیگری آلوده شده بود در حالی که موجی از ندامت بر چهره اش 
خودنمایی می کرد در خیابان نظام دوست 24 مشهد از خودروی 
پلیس پیاده شد. تعدادی از اهالی و مغازه داران که از مدتی قبل 
و  متهم  با مشاهده  بودند  را شنیده  این جنایت هولناک  ماجرای 
خودروی حامل قاضی ویژه قتل عمد مشهد در محل وقوع قتل 
تجمع کردند. دقایقی بعد و با دستور قاضی کاظم میرزایی »سجاد- 
س« )متهم ردیف اول پرونده( مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت.

در آغاز بازسازی صحنه جنایت که سرهنگ بهرامزاده )رئیس دایره 
ابتدا  داشت،  حضور  نیز  رضوی(  خراسان  مرکز  آگاهی  عمد  قتل 
کارآگاه جمالی )افسر پرونده( به تشریح بخشی از اعترافات متهم 
در پلیس آگاهی پرداخت. در ادامه قاضی میرزایی از متهم 24 ساله 
این پرونده خواست تا حقیقت ماجرای قتل را بازگو کند چرا که 
برای  قضایی  استناد  مورد  دادرسی  دیگر  مراحل  در  اظهارات وی 

صدور رای قرار می گیرد. با وجود این و برای آن که همه راه های گریز از حقیقت 
برای متهم بسته شود به دستور قاضی باتجربه ویژه قتل عمد مشهد، فیلم این درگیری 
مرگبار که توسط دوربین های ترافیکی ضبط شده بود در حضور متهم به نمایش 
گذاشته شد تا او به فکر داستان سرایی های دروغین معمول در پرونده های جنایی 
نیفتد. گزارش خراسان حاکی است، با این مقدمات بالاخره متهم جوان که از کرده 
خود بسیار پشیمان بود و سرگذشت تلخ خود را عاملی برای بروز این حادثه تلقی می 

کرد با معرفی کامل خود گفت: وقتی دیپلم گرفتم عازم خدمت سربازی در استان 
سیستان و بلوچستان شدم. محل خدمتم در یک ایست و بازرسی بود که خودروهای 
حامل سوخت قاچاق از آن منطقه عبور می کردند تا این که در یکی از همین روزها 
با یک خودرو تصادف کردم و نقاطی از اعضای بدنم دچار شکستگی شد. مدتی را در 

بیمارستان بستری بودم تا این که بالاخره خدمتم به پایان رسید و من در مشهد به 
شغل »پیک موتوری« روی آوردم ولی باز هم شانس با من یار نبود و روزی به دلیل 

واژگونی موتورسیکلت مصدوم شدم و به کما رفتم.
دو سه روز بعد که به هوش آمدم نقاط دیگری از بدنم صدمه دیده بود. خلاصه این 
حوادث در زندگی ام موجب شد تا اعصابم به هم بریزد  دیگر در خانه طاقت نمی آوردم 
و تا سپیده دم اوقاتم را با دوستانم می گذراندم. از سوی دیگر پدرم از این وضعیت 

بسیار نگران بود و مرا تهدید می کرد که اگر تا ساعت 12 شب به خانه بازنگردم دیگر 
نباید به خانه اش بروم! من هم به سراغ دوستانم رفتم تا این که با زن مطلقه ای 
آشنا شدم و قصد ازدواج با او را داشتم ولی پدر و مادرم به شدت مخالف بودند. دیگر 
چاره ای نداشتم خانواده ام را رها کردم و آن زن را به عقد موقت خودم درآوردم و 
بیشتر اوقاتم را با دوستانم می گذراندم تا این که شب حادثه )اول 
شهریور( تا ساعت 3 بامداد نزد پسر خاله ام بودم و به عرق خوری 
و تماشای فیلم مشغول شدم. وقتی تصمیم گرفتم به خانه همسر 
صیغه ای ام بروم پسر خاله ام گفت: مسیرت دور است، من تو را با 
خودرو پژو 206 خودم به منزل می رسانم. به همین دلیل ساعت 3 
بامداد سوار خودرو شدیم و از سمت پل فجر )بزرگراه 100 متری 
مشهد( به طرف بولوار طبرسی شمالی پیچیدیم اما یک دستگاه 
پژو 405 در وسط خیابان و به صورت نامناسبی توقف کرده بود 
زمانی که کنار راننده قرار گرفتیم شیشه خودرو را پایین دادم و 
به راننده 405 اعتراض کردم که داداش بد جایی پارک کردی؟! 
راننده 405 با شنیدن این جمله نگاه معناداری به من کرد و پاسخ 
داد: دلم می خواهد، به تو چه ربطی دارد؟! این برخورد او به توهین 
و فحاشی و رجزخوانی کشید ولی ناگهان راننده 405 چماقی را از 
صندوق عقب خودرو برداشت و شیشه عقب خودروی پسر خاله ام 
را شکست و فرار کردند ولی کوچه بن بست بود به همین دلیل از 
همان مسیر دوباره نزد ما بازگشتند و پسر خاله ام به تعقیب آن ها 

پرداخت تا شماره پلاک خودروی آن ها را یادداشت کنیم.
متهم این پرونده جنایی در ادامه اعترافاتش افزود: ولی وقتی به هم 
رسیدیم درگیری بین ما شروع شد و ما با آن دو نفر که آن ها هم 
با یکدیگر پسرخاله بودند به زد و خورد پرداختیم. در این لحظه 
هنگامی که راننده 405 با چماق دوباره به سوی ما حمله ور شد 
من هم چاقو را بیرون کشیدم و چند ضربه بر پیکرش فرود آوردم 
و سوار بر خودرو از محل گریختیم. پسرخاله ام به خانه اش رفت و من هم بعد از آن 
که سری به منزل همسر صیغه ای ام زدم به درگز رفتم که فهمیدم راه گریزی ندارم 
و به مشهد بازگشتم.!  گزارش خراسان حاکی است، در ادامه بازسازی صحنه قتل، 
دیگر متهمان و شاهدان نیز با دستور قاضی میرزایی به بیان ماجرای این پرونده جنایی 
پرداختند و سپس قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دستور پایان 

بازسازی صحنه قتل را صادر کرد.

هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان صنعت نفت استان گیلان

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده )نوبت دوم(
کانون صنفی بازنشستگان صنعت نفت استان گیلان

شماره پروانه 42/2/6/11/الف

بدین‌وسیله از کلیه اعضای محترم کانون صنفی بازنشستگان صنعت نفت 
استان گیلان دعوت به‌عمل می‌آید تا در مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم 
این کانون که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/7/15 در محل 
سالن اجتماعات شرکت گاز استان گیلان، واقع در دروازه لاکان، محوطه 

منازل سازمانی شرکت گاز برگزار می‌گردد حضور بهم رسانید.
ضمنا همراه داشتن کارت شناسایی و کارت ملی اعضاء کانون الزامی است.

دستور جلسه:
1 – تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

2 – ارائه گزارش عملکرد مالی و ترازنامه منتهی به 98/4/4 هیات مدیره 
منتخب خرداد ماه 1395

در  تا  شود  می  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
العاده که در روز چهارشنبه  مجمع عمومی عادی بطور  فوق 
مورخ 1398/07/24 ساعت 12:00 در محل دفتر شرکت  به 
آدرس بلوار انصاری، خیابان احمدزاده، کوچه ناصح حضور به 

هم رسانند.
دستور جلسه : 

1-انتخاب اعضای هیات مدیره
2-انتخاب بازرس

3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
ایده گستر درفک پارسیان )سهامی خاص(

به شماره ثبت 19813 و شناسه ملی 14005869045

پونه، یکی از متهمان پرونده زورگیری:

ما زمانی که توهم داشتیم نقشه سرقت از بانک را طراحی کردیم
بخش اجتماعی- اوایل شهریورماه امسال بود که زن جوانی 
سراسیمه به اداره پلیس رفت و از دو مرد و یک زن پژو سوار 

به اتهام زورگیری و سرقت اموالش شکایت کرد.
شاکی به مأموران گفت: ساعتی قبل در نزدیکی خانه‌ام در یکی 
از خیابان‌های شرقی تهران منتظر تاکسی بودم که خودروی 
پژوی سفید رنگی به عنوان مسافرکش کنارم توقف کرد. علاوه 
بر راننده که مرد جوانی بود، دختر جوانی در صندلی جلو و 
پسر جوانی هم در صندلی عقب به عنوان مسافر نشسته بودند 
که من هم اعتماد کردم و سوار خودروی آن‌ها شدم. روزنامه 
جوان نوشت:پس از طی مسافت کوتاهی راننده تغییر مسیر 
اعتراض کردم و همان لحظه مردی که کنارم  او  به  داد که 
نشسته بود، چاقویی از جیبش بیرون آورد و به پهلویم گذاشت 
و تهدید کرد هیچ حرفی نزنم. از ترس دست و پایم به لرزه 
افتاده بود که راننده خودرو را در خیابان خلوتی نگه داشت و 
به زور تمامی اموالم، گوشی همراهم و کارت عابر بانکم را از من 
گرفتند. راننده دوباره به راه افتاد و در نزدیکی صرافی دوباره 
خودرواش را متوقف کرد و این‌بار به زور رمز کارتم را از من 
گرفتند و با پول‌های داخل کارتم مقداری زیادی سکه خریدند. 
از  از خیابان‌ها  یکی  در  مرا  نما  مسافرکش  زورگیران  سپس 
داخل خودرو به پایین پرت کردند و از محل گریختند. شاکی 
در ادامه گفت: وقتی فرار کردند من فقط شماره پلاک خودرو 

را به خاطرم سپردم.
امور  دادسرای  بازپرس  دستور  به  پرونده  شکایت  این  با 
کارآگاهان  از  تیمی  اختیار  در  رسیدگی  برای  تهران  جنایی 
پلیس‌آگاهی قرار گرفت.مأموران در نخستین گام شماره پلاک 
خودروی زورگیران را از مرکز استعلام گرفتند که مشخص شد 

خودرو متعلق به مرد جوانی به نام فریبرز است.
بدین ترتیب مأموران فریبرز را به عنوان مظنون تحت تعقیب 
متهم  کردند.  بازداشت  را  او  قبل  مدتی  اینکه  تا  دادند  قرار 
ابتدا در بازجویی‌ها جرم خود را انکار کرد، اما وقتی با دلایل 
از  نفر  دو  همدستی  با  خود  جرم  به  شد  روبه‌رو  مدارک  و 
همکارانش به نام‌های رهام و پونه اعتراف کرد. مأموران چند 
روز قبل دو متهم فراری را بازداشت کردند. متهمان پس از 
اعتراف مقابل بازپرس جنایی برای ادامه تحقیقات در اختیار 

کارآگاهان پلیس‌آگاهی قرار گرفتند.
گفتگو با متهم زن 

  خودت را معرفی کن؟
پونه هستم ‌۲۸ساله.

 سابقه داری؟
نه، من تا الان به کلانتری هم نرفته بودم.

 همدستانت سابقه دارند؟

نه.
 با همدستانت چطور آشنا شدی؟ 

ما سه نفر همکاریم. البته رهام، نامزد من است و قرار بود با 
هم ازدواج کنیم.

 بیشتر توضیح بده؟ 
چند ماهی پیش در شرکت خصوصی بزرگی به عنوان منشی 
استخدام شدم. رهام و فریبرز هر دو همکار من بودند که رهام 
از من خواستگاری کرد و من هم بعد از مشورت با خانواده‌ام 

به او جواب مثبت دادم.

 چه شد که با نامزدت و همکارت تصمیم به زورگیری 
گرفتید؟ 

ما سه نفر حالت عادی نداشتیم. شب قبلش هر سه‌نفر قرص 
اکس خوردیم و روز حادثه هم توهم داشتیم که تصمیم به 

زورگیری گرفتیم.

 چرا قرص اکس خوردی؟ 
و  ماندیم  نفری در شرکت  بود که سه  فریبرز  تولد  آن شب 
جشن گرفتیم. رهام قرص اکس خریده بود و برای اینکه شاد 
باشیم مصرف کردیم و بعد هم هر سه‌نفر تا صبح فیلم‌های 

هالیوودی دیدیم که یکی از فیلم‌ها آرتیست فیلم باند تبهکاری 
را تشکیل داده ‌بود و از بانک‌ها و طلافروشی‌ها سرقت می‌کردند 
که ما هم تحت تأثیر فیلم قرار گرفتیم و نقشه زورگیری را 

طراحی و اجرا کردیم.
 درباره حادثه توضیح بده. 

ما خیلی توهم داشتیم و قرار بود مانند آرتیست فیلم به بانک 
یا طلافروشی دستبرد بزنیم، اما اسلحه و وسایل مورد نیاز را 
نداشتیم که رهام پیشنهاد داد شهروندی رابه عنوان مسافر 
بخریم  اسلحه  آن  پول  با  و  کنیم  سرقت  را  اموالش  و  سوار 
و بعد دست به سرقت‌هایی شبیه فیلم‌های هالیوودی بزنیم. 
آمدیم  داخل خیابان  به  فریبرز  با خودروی  به همین خاطر 
و شاکی را به عنوان مسافر سوار و به زور اموالش را سرقت 

کردیم.
 سرقت از بانک چه شد؟ 

را طراحی  بانک  از  نقشه سرقت  توهم داشتیم  زمانی که  ما 
رفت  بین  از  توهم  آثار  زورگیری  از  بعد  ساعتی  اما  کردیم، 
به  که  ایم  مرتکب شده  را  بزرگی  جرم  که  متوجه شدیم  و 

خانه‌هایمان برگشتیم.
 اموال سرقتی و طلاهای خریداری شده چه شد؟ 

من خبر ندارم، طلاها و اموال سرقتی در اختیار رهام و فریبرز 
بود.

بخش اجتماعی- خراسان نوشت:دخترجوان برای این که بتواند ازدواج کند به دادگاه 
خانواده تهران رفت و از پدرش شکایت کرد. این دختر که مینا نام دارد، اصرار داشت با 

پسری ازدواج کند که او را بعد از خودکشی نجات داده است.
مینا وقتی که از بهانه‌جویی‌های پدر خسته بود و می‌خواست خودکشی کند، با فرهاد 
آشنا شده بود. فرهاد پسر خوبی بود. شغل خوبی داشت، نجیب بود و می‌توانست بعد 
از این همه سرخوردگی و سختی، او را خوشبخت کند. مینا به یاد روز آشنایی‌اش با 
فرهاد افتاد. خسته بود. پدر جلوی پسر جوانی که به خواستگاری‌اش آمده بود، بدجوری 
با او رفتار کرده بود. پدرش به خواستگار گفته بود: مینا خیلی دست و پا چلفتی است. 
عرضه هیچ‌کاری را ندارد. اصلًا شعور ندارد. این دختر دایم استراحت می کند.من دلم 

نمی‌خواهد پسر مردم را بدبخت کنم. من دلم نمی‌خواهد مردم پشت سرم فحش بدهند. 
مینا سرش را زیرانداخت. لبخند روی لب‌های خواستگارش نشسته بود. هیچ تمایلی به 
ازدواج با آن پسر نداشت ولی چرا پدرش برای جواب منفی به خواستگاری او را تحقیر 
می‌کرد، چرا اسم او را به عنوان یک دختر بی‌فایده در دهان‌ها می‌انداخت؟ مینا روز بعد 
از خواستگاری برای خرید بیرون رفت. احساس می کرد همه به او نگاه تمسخرآمیزی 
دارند. تحمل تحقیر را نداشت، تصمیمی غلط گرفت و دست به خودکشی زد. لحظاتی 
بعد بیهوش شد و چند ساعت بعد وقتی چشمانش را باز کرد، چند پرستار دورش را 
گرفته بودند و پسر جوان با اضطراب نگاهش می‌کرد.از او پرسیده بود چرا خودکشی کرده 
بودی؟ اشک از گوشه چشمان مینا جاری شد. سکوت در اتاق حاکم شده بود. پسرجوان 

به او کمک کرده بود. خرج بیمارستان را پرداخته و او را تا خانه رسانده بود. از روز بعد 
پسر جوان هر روز تلفنی حالش را پرسیده بود. هر روز او را از تنهایی درآورده بود. فرهاد 
او را به زندگی امیدوار کرده بود و به او فهمانده بود که زندگی خیلی با ارزش است. پدر 
مثل همیشه با دیدن فرهاد دگرگون شد و همه از نه گفتن پدر مینا شوکه شدند. قاضی 
پس از شنیدن اظهارات مینا ابتدا درباره فرهاد تحقیق کرد و با شناخت از خصوصیات 
اجتماعی و شغلی اش پدر مینا را برای تحقیق فرا خواند. پدر مینا وقتی در دادگاه حاضر 
شد به قاضی گفت: من پدرش هستم و نمی خواهم اجازه ازدواج او با فرهاد را بدهم، 
دختر من به درد نخور است و فرهاد به درد نخورتر! نمی خواهم نوه هایم پدر و مادر 
بدی داشته باشند. بنابر این گزارش، قاضی پرونده اجازه ازدواج مینا با فرهاد را صادر کرد.

در پی مخالفت های غیرمنطقی پدر

قاضی پرونده اجازه ازدواج مینا با فرهاد را  صادر کرد


